
 

 «آتش»داکتر قربان خان  بیوگرافی مختصر
در یک خانواده  ٥٤٣١بنده قربان خان ولد ابه خان ولدیت عسکر خان در سال

 چشم بدخشان ولایت شغنان، ولسوالی شدوج بنام ۀمتدین و علم پرور در دهکد
 مربوطه محل در سئوم صنف تا را ابتدائی تحصیلات. است کشوده هستی جهان به
بدخشان و بعداً فیض آباد  لیلیه در نهم صنف تا را بعدی تحصیلات ادامه به و

روس نظامی و مسلک صحیه به د( و،ق،ش) یځبرای مدت دو سال در شون
آخر رسانده به صفت خورد ضابط به وظیفه مقدس عسکری استخدام و بعد از  
کودتای نظامی سردار محمد داؤد خان به رتبه دریم برید من ارتقأ و الی آمدن نام 
نهاد انقلاب رقم هفت ثور به عین رتبه ایفای وظیفه می نمودم بعد از یک ماه از 

نقلاب در احتیاط برای مدت دو سال بی سر نوشت بودم و هفت ثور بنام ضد ا
با آمدن قوت روس در میهن عزیز مرا وادار ساخت تا وظیفه مقدسم را گذاشته و 
در محیط زیست یعنی زادگاهم شرافتمندانه به زندگی آغاز، خود و فامیلم را از 

 رم. طریق شغل دهقانی برای مدت سی سال می شود زندگی بخور و نمیری را دا

البته سبب و علت ترک وظیفه به همگان معلوم است که زمان وحشت و دهشت، 
توحین، تعقید، کشتار، بستن و زندانی ساختن و جنایات دیگری باعث شده نه 
تنها شخص خودم بلکه ملیون ها انسان از باشندگان این وطن جنگ دیده ترک 

 وظیفه و حتی کاشانه شده بودند.



بعد از ورود قوت های بیگانه یک احساس عجیبی در وجودم ظاهر گردید و نمی 
توانستم راز درونی خود را با کسی راز و نیاز کنم. سر انجام دست به شعر نویسی 

قلم در آورده بودم  رشته سطری در ٥١-٧زدم و تقریباً یک صدوپنجاه  پارچه شعر 
ترس و وحشت آن وقت نتوانستم و اینکه میخواستم رهسپار زادگاه خود شوم از 

اشعارم را با خود انتقال دهم. دوباره در زمان داکتر نجیب الله که حق آزادی بیان 
الی ١٥را به همگان داده بود من هم به نوشتن شعر شروع کردم؛ تقریباً در حدود 

آن در کتابچه پاکنویس نموده و باقی آن در توته های   ٥١عنوان اشعار دارم که ١١
 به شکل پراگنده تکه و پاره باقی مانده اند.کاغذ 

متن و خصوصیات اشعارم از دوران و شرایط بی سامان گذشته و زندگی فلاکت 
به سر می برند از  تبار انسانهای همچو من که در حالت یأس و نا امیدی حیا

سوز و ساز غم و اندوه در آن گنجانیده ام هر خواننده را حتماً گاهی می گریاند و  
هی به خنده می آورد؛ از جمله عناوین من یکی نوای آتش )اشک( دیگری بازار گا

خنده است. لذا از هم میهنان عزیز خود تمنا دارم که با خواندن اشعارم از اشک 
 خونین و زهر خند من آگاهی یابند.

 چند شعر مفصل در باره بهار

 ےای شکرت خو جای تڎخ   ےمهشهم چهار فصل دوزخ

 ےمس  نالهـن قت ٿبت میښ  ج کنهم از وی دربار ڎنه سو

 ےدسگـــــه کنهم  خو بند گ  ج مهش نصیب ڎــوڤدنیا تی 

 ےیک نواخت مـهـش زندگ  ن چــیز طــمـــــع ۈاز بهار

 ےیــــــــگه رنده گڤروز تا   پچ پچ  قتـــــیر دوزخ  حال 

 ےال تم  دی حۈون  ٿکۈفـــ  م  به  با الله ۈدوزخ  نه  لـــــ

 ےدوزخ گـه نست مه دنـیا ت  یه خو کِن خــلاصه « آتش»

 



 ارـد فصل بهڎت یاــه وخڅ  ارـند انتظۈیم تر پڅمو 

 کفست مهش دیارښگل گل   و؟ ــدومت ونهم کـاز ق

 د در کنارڎیا ات نـچـفـکښ  هر گلت مل موج قتیر 

 ر بارـــدو لبی شک هــر از   ب بوسیـبه به!! چه ل

 یارـر پـه اته دیار هـــر از  از دیدارسیر خو ونهم 

 ه کنارـه یگـــــای بهار دس  ت نصیبند ښای کو کڎخ

 ژده وارـــــکو چیز ونهم م  یم انتظار څو ڎ خو آتش

 

 زارــمزرع نو در کشت  ار ــیکـصل پـدسگه ید ف

 نه موج غولت غولزار  ح ــلــبا انباری تخم ص

 ر دیارـــگل گل شود ه  ح بروید شادی ــاز صل

 تی گل رخسارـاز شگف  ستانـد گلۈاز گل ته س

 ید انتظارـــــــــام ءباده  ه زه ویاو ــیه دسگ ۈک

 د چست کنارڤآتش انجی  یه درآغوشگل گل کو

 

 نم ۈــــــور نه دلی نال   نمۈه کو یه خندـــــدسگ

 نمۈــد فغـــحـاز حد بی   نۈست گریبڎوزت غم 

 نمۈــــفریادم اندر جه   ن تیرۈــم جهۈۈڤبیداد ل

 نمۈه اندر بیــــــــا گڤ  رت بیداد ــــــاز بیداد گ

 نمۈود فغـــڤاز رجال   ن ۈم در زبۈدــــتوبه م

 نمۈزبی درڤدسگه مه   ای بهار  ندۈیم تر پڅمو

 نمۈلب ےم وردـــــۈمد  ل بهار ــل بهار ید گـــگ

 نمۈندـیه خ ۈــدسگه ک  آرزو   دل ےــــکو یه ا

 نمۈزلخـــــــتو بلبل غ  ن ۈل خندـید گڤ «آتش»



 راوانــدعا و سلام ف  تان ـدوس ای از ته دل

 ی زبانـبه همه فارس   تانوـارکباد سال نــمب

 ها رانـدوم بــــــاز ق  ان ـشکوفبادا تان دیار

 شکوفان باد بهار تان   اقبال نو با با بخت و 

 خزان ےبیبهار تانهم    یک شادی نصیب هر

 تان خندان ےلــب هاـ  تان باغ باغ  ےهاـ دل

 پیام از شغنان «آتش»  ن ۈهمه گل خندباشید 

 عیسویان ییلادــــــم   ارک باد مبارک ــــمب

 

 مــادهــم مـکنه پچ   پچ  م ــدوزخی یین فریا ده

 یر نا شادهم و تقدـاز خ  ه ـه گــحال دوزخ تر ک

 همڎبغیر نه یا ایڎــــخ  است چه تقدیر مهش بر

 در لست دوزخی یینهم  یهم ڤار بیرون ـــاز شم

 یک قطارهمفردفرد در  تښیهم از بهڤمحروم 

 مـپچ پچه ریادت ــدر ف  ی ــدوزخ ےدر دیارــ

 رموسمند دسگه یهمـــه  ود ڤفریاد «آتش»قربان

 

 یهمڤون ــــتا کی در نال  یهم ڤای دل یه خندون 

 یهمڤن ۈوفــگل شگگل    ن ۈمی بهار دـــدر مق

 یهمڤزلخوان ـــــبلبل غ   ل بهار از پرا ــل گـگ

 یهمڤن ۈت درمڎودرـخ   م مستانه ۈـۈڤـسرود ل

 یهمڤن ۈدــل خنـل گـمث   نده ـــا گـــــه کنهم خڤ

 یهمڤن ۈه در افغــــا گڤ  ره بار ـــــــنه حالتی ت

 یهمڤن ۈارــنظ «آتش»   چسهم نصیب  خیرکو


